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   تحول و تكامل فقه سياسي ريس
  عهيش ياسيتطور فقه س ادواردر 

**رسول حكمي شلمزاريو*مهدي طاهري 11/2/96: تأييد 24/7/95: دريافت

    چكيده
اسـت. محـور قـرار     ريپـذ امكان يمتعدد يكردهايبا رو ياسيفقه س خيتار رامونيپژوهش پ

 ـا دهيبرگز كرديرو ،ياسيفقه س خيدر تار يو اجتماع ياسيدادن تحولات س پـژوهش اسـت.    ني
، نيتـدو ، نيبـه چهـار دوره تكـو    يتكامل ريس كيدر  ياسيفقه س خيتار ،كرديرو نيبراساس ا

» فةالخلا فقه«، »يفقه النب« يفقه يشاهد مبان نياست. در دوره تكو دهيگرد ميو تحقق تقس تيتثب
 نيدر تـدو  عهيش يعلما يتيات هواقدام ،نيدوره تدو يژگيو نيتر. مهمميباشيم» مةفقه الاما«و 

 ـيگزاره س« دوره نيدر ا ياسيغالب فقه س ژهيبوده و كارو عيكتب و حفظ تراث تش اسـت.   »ياس
 ـ ياسيبه متن تحولات س هياز حاش عهيش ياسيدوره حضور فقه س، تيدوره تثب . ورود باشـد يم

فقـه   ژهيكـارو ، طنتبا مـدل سـل   انيجر نيتقابل ا تيآن و در نها ينفوذ اجتماع، فقاهت انيجر
ز ا، در دوره چهـارم  ياسي. فقه سدينمايم ليتبد »ياسيس يتئور«به  ياسيرا از گزاره س ياسيس

 ـ »ياسينظام س«خارج و به ساحت  يساحت تئور  ـنمايورود م  ـ. در ادي  ـمـدل فق  ني از مـتن   هي
  .  ندينشيم ياسيتحولات به رأس هرم قدرت س

  واژگان كليدي
  ياسينظام س، ياسيس يتئور، ياسيگزاره س، يسايفقه س خيتار، ياسيفقه س
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  مقدمه
هايي همراه بوده اسـت.  با فراز و نشيب، فقه سياسي در طول تاريخ نشو و نمو خود

است. پرسش ايـن  » تاريخ فقه سياسي«ها مستلزم تبيين مراد از بررسي اين فراز و نشيب
لي ئموضـوعات و مسـا   آيد چهاست كه آنگاه كه سخن از تاريخ فقه سياسي به ميان مي

براي تبيين مراد از تاريخ فقه سياسـي ممكـن اسـت چنـد      ؟بايد مورد بررسي قرار گيرد
ها اين است كه آيا فقه سياسي همـان  از جمله اين پرسش .پرسش به ذهن سبقت جويد

يـا   ،ل مربوط به سياست بوده كه در طول تاريخ در فقه مطرح شـده اسـت  ئبررسي مسا
در طول تـاريخ اسـت؟ در نگـاهي    » قدرت«و » فقه«ررسي مناسبات ب، اينكه فقه سياسي

بررسـي رفتـار و سـيره     ،شود كه آيا مراد از تاريخ فقه سياسيديگر اين پرسش طرح مي
باشد و يا اينكه شايد منظور از تاريخ فقه سياسي در واقع در طول تاريخ مي سياسي فقها

هر يك از  .طول تاريخ فقاهت باشد ل فقهي ناظر به فقه سياسي درئبررسي متون و رسا
تواند رويكرد متفاوتي را به تاريخ فقه سياسي نشان دهـد. در تعريـف   ها مياين پرسش
 حوادث و وقايع و اعمال سلسله يا سرگذشت :از است عبارت اند كه تاريختاريخ آورده

يـن  بـر ا  .)7ص، 1ج، 1361، مـدني ( باشـند  شـده  تنظيم ازمنه ترتيب به كه ذكرى قابل
نگاهي گذرا به تحولات اساسي در حوزه فقه  ،اساس در تبيين مراد از تاريخ فقه سياسي

گيري جامعه شيعي داشته و در صدد خواهيم بود نمـايي از  سياسي در طول تاريخ شكل
تعيـين تكليـف شـيعيان در رخـدادهاي خـاص      ، هاي مطرح در فقه سياسي شيعهنظريه

و برشمردن متون و منابعي كه طي  اجتماعي شيعيانتاريخ تشيع و تدبير مصالح فردي و 
  ارائه گردد.، حيات سياسي تشيع در فقه سياسي نگاشته شده

 رويكردهاي متفاوت به تاريخ فقه سياسي
توان تصور نمـود. رويكـرد اول آن   در بررسي تاريخ فقه سياسي چند رويكرد را مي

ل فقه سياسي را ئرويكرد تبعي مسابندي فقه پرداخته و با است كه به بيان تاريخ و طبقه
جو قرار دهيم. براي نمونه برخي فقهـاي معاصـر در بررسـي    ودر ادوار فقه مورد جست

عصـر نشـاط حـديثي و    ، دوره اول  1:انـد فقه را به هفت دوره تقسـيم نمـوده  ، تاريخ فقه
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در اين دوره مردم به صـورت مسـتقيم    .استقمري هجري  260تا  11اجتهادي از سال 
عصـر تبويـب   ، دوره دوم .نمودنـد الامـر دريافـت مـي   كام را از خود پيامبر و يا اولياح

دوره سـوم عصـر    .اسـت قمـري  هجـري   460تا  260حديث و روش اجتهاد از سال 
 »شـيخ طوسـي  «زمان با وفـات  يعني همقمري  جريه 460ركود فقه بوده كه از سال 

و  »ابـن ادريـس  «و ظهـور  قمـري  هجري  600شروع و به دليل عظمت ايشان تا سال 
دوره پنجم ظهور جريان  .يابديعني دوره تجديد حيات فقه ادامه مي، آغاز دور چهارم

هجـري   1180 بوده و دوره ششـم از سـال  قمري  هجري 1030گري در سال اخباري
آغاز شده و عصـر تصـعيد اجتهـاد و نشـاط فقهـي       »وحيد بهبهاني«و با ظهور قمري 

تمين دوره در نگاه ايشان عصر ابداع و تطور فقهـي نـام دارد   گذاري شده است. هفنام
، ق1424، سـبحاني ( دانسته شـده اسـت   »شيخ انصاري«كه بزرگترين عامل اين تطور 

، ). بر اساس اين رويكرد تاريخ فقه سياسي به معناي بررسـي موضـوعات  11ص، 1ج
  2باشد.هاي تاريخ فقه ميل يا متون فقه سياسي در ذيل دورهئمسا

طبقه بندي فقه از زاويه انقـلاب اسـلامي   ، يكرد دوم در بررسي تاريخ فقه سياسيرو
است. معتقدين به اين رويكرد فقه را به فقه پيش از انقلاب و فقه پس از انقلاب تقسيم 

اول  دوره :اند. در اين رويكرد فقه پيش از انقلاب به چهار دوره تقسيم شده استنموده
هاي اين دوره اين است كه معيار ترين ويژگيباشد. اساسيمكتب محدثين قم و ري مي

باشد. روايت به عنوان فتـوا  طور خاص روايات مينقليات و به، در فهم احكام و معارف
جـو وگـردآوري   وشد و فتوا همان روايت بوده و تكيه بر متن حديث و جسـت نقل مي

هـاي فقـه   ديگر مكتـب  از، »شيخ مفيد«هاي مهم اين مكتب است. مكتب از ويژگي، آن
خود باشد. اين مكتب فقهي با دو جريان فقهي قبل از پيش از انقلاب در اين رويكرد مي

تفاوت داشت. اين دو جريان يكي شيوه فقهي مكتب اهل قم و ري بود كه به اهل حديث 
بـود   »جنيـد  ابن«جريان فقهي  ،شهرت داشته و بر اخبار تأكيد داشتند و جريان فقهي دوم

صـورت پذيرفتـه و    :ستنباط اين جريان بدون تكيه عمده بر مكتـب اهـل بيـت   كه ا
بيشتر شباهت به مكاتب فقهي اهل سنت داشت و از اين جهـت از قيـاس و... اسـتفاده    

در ايـن روش شـيخ     3مكتبي متفاوت از اين دو را تأسـيس نمـود.   »شيخ مفيد«نمود. مي
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 ؛داداستفاده از عقل نيز اهميت فـراوان مـي  به  ،مفيد افزون بر استفاده از اخبار و احاديث
 لقضـية العقـل اطرحنـاه    أحكاميخالف  ان وجدنا حديثاً«اي كه بيان داشته است: به گونه

  ).149، ق1413، مفيد( »العقول بفساده
 كه تقريبـاً  »لمقنعةا«شيخ مفيد افزون بر طرح نظري شيوه اجتهاد با نوشتن كتاب 

عملي نمود. بعـد از   يدر واقع در اين راستا اقدام، مشتمل بر تمامي ابواب فقه است
، به تحولي كه شيخ مفيد ايجاد كرده بـود  »شيخ طوسي«و  »سيد مرتضي«، شيخ مفيد

 و در دسـتگاه حكومـت صـفويه    »محقق كركـي «حضور ، سرعت بخشيدند. در ادامه
و ورود برخي مباحث سياسـي در فقـه شـيعه ماننـد      »جامع المقاصد«نگارش كتاب 

، در واقـع در ذيـل مكتـب شـيخ مفيـد     ، د و اختيارات و خراج و ... و بسـط آن حدو
  جريان داشته است.

ملا محمـد  «گري است كه توسط مكتب سوم در فقه پيش از انقلاب جريان اخباري
ق) به وجود آمده و تا حدود دو قرن حضـور  .ه1036( در قرن يازدهم »امين استر آبادي

انتقاد به فقها و مجتهدين پيش از خود بود. ، اين جريانهاي جدي دارد. از جمله ويژگي
 بنـابراين  .اخباريون بر اين باور بودند كه شيوه اجتهاد ايشان مطابق با اهل سـنت اسـت  

). اين 237ص ،ق1421، گرجي( شدرا در رد بر مجتهدين نگاشته  »نيةفوائد المد«كتاب 
كتـاب و سـنت اسـت. بـر ايـن       جريان معتقد بود كه منبع استنباط فقه شيعه منحصر در

، جز در حسيات يا آنچه قريـب بـه محسوسـات اسـت     اساس قائل به منع حجيت عقل
  ).105ص، تابي، مطهري( باشندمي

مكتب چهارم در فقه پيش از انقلاب بر اساس اين رويكرد عصر فقيهان متجدد بوده 
گرديده و توسط مرحوم  در اواخر قرن دوازدهم آغاز »االله وحيد بهبهانيةيآ«كه با ظهور 

ادامـه و   »شـيخ انصـاري  «و پس از آن  »ملامهدي و ملا احمد نراقي«، »صاحب جواهر«
هاي مهم اين مكتب آن است كه باور داشـته  قوت يافته و تا امروز ادامه دارد. از ويژگي

است. در  :هاي اهل بيتهاي فقه شيعه و برآمده از آموزهو دارند كه اجتهاد از مؤلفه
بـا   »مـلا احمـد نراقـي   «و  »كاشـف الغطـاء  «له ولايت فقيه توسط مرحوم أدوره مس اين

و  »كتاب البيـع «له را در أنيز اين مس »شيخ انصاري«رويكردي مستقل مطرح شده است. 



59 

 

 

 ريس
ي 
اس
سي

قه 
ل ف

كام
و ت

ل 
حو

ت
در 

 س
قه
ر ف
طو

ر ت
دوا

ا
ي

يش ياس
 / عه

ري
مزا

شل
ي 

كم
 ح

ول
رس

 و 
ري

طاه
ي 

هد
م

اي كه فقهاي بعد نيز ايـن بحـث را در كتـاب البيـع     گونهبه ؛مطرح نمود »كتاب القضاء«
   ).31-38ص ،1390، ايزدهي( اندطرح نموده

 ،از آن ياد شـده اسـت   ;فقه بعد از انقلاب كه در واقع با عنوان مكتب امام خميني
است. در اين مكتب فقهـي بـر تبعيـت از     را رقم زدهاي جديد از فقه سياسي آغاز دوره

هـايي در فقـه   فقيهان سلف و روش فقه سنتي تأكيد شـده اسـت. طـرح مسـأله و بـاب     
لي ئنقش مكان و زمان در اجتهاد و مسا، »المصلحةقه ف«و  »فقه حكومتي«مانند ، سياسي

). 289ص، 21ج، 1378، امام خمينـي ( هاي اين مكتب فقهي استاز اين قبيل از ويژگي
بلكه در نوع نگاه متفاوت بـه فقـه اسـت.    ، با سايرين نه در روشخميني تفاوت امام 

ه اجتمـاع و بـا   امام خميني فقه را از قالب فردي صرف خارج نموده و آن را در حوز
پيرامـون   ايشـان نگاه اجتماعي و به عنوان اداره كننده نظـام اجتمـاعي مطـرح نمـود.     

  دارند:ل اجتماعي و سياسي بيان ميئضرورت تشخيص مصلحت جامعه و مسا
 اسـلامى  نظـام  آن اساس بر كه است جامعه و حكومت درست شناخت مهم

ه  وحـدت  كه كند ريزىبرنامه مسلمانان نفع به بتواند  ضـرورى  عمـل  و رويـ
 بلكـه  ؛باشـد نمى كافى هاحوزه در مصطلح اجتهاد كه است جاهمين و است
 مصـلحت  نتوانـد  ولـى  باشـد  هـم  هاحوزه معهود علوم در اعلم اگر فرد يك

 ناصـالح  افـراد  از را و مفيـد  صـالح  افراد نتواند يا و دهد تشخيص را جامعه
 صحيح بينش فاقد سياسى و اجتماعى زمينه در كلى طور به و دهد تشخيص

 مجتهـد  حكومتى و اجتماعى مسائل در فرد اين، باشد گيرىتصميم قدرت و
  .)177ص، انهم( گيرد دست به را جامعه زمام تواندنمى و نيست

با نگاهي كلان بر ضرورت حضور فقه در تمـامي زوايـاي زنـدگي بشـر تأكيـد       وي
  نموده و معتقد است:
 زوايـاى  تمـامى  در فقـه  تمـامى  عملى سفهفل واقعى مجتهد نظر در حكومت
 بـا  برخـورد  در فقـه  عملى جنبه دهنده نشان حكومت .است بشريت زندگى
 تئـورى ، فقـه ، است فرهنگى و نظامى و سياسى و اجتماعى معضلات تمامى
 كه است اين اساسى هدف .است گور تا گهواره از انسان اداره كامل و واقعى
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 و كنيم پياده جامعه و فرد عمل در را قهف محكم اصول خواهيممى چگونه ما
 همـين  از اسـتكبار  تـرس  همـه  و باشيم داشته جواب معضلات براى بتوانيم
  ).290ص، انهم( كند پيدا عملى و عينى جنبه اجتهاد و فقه كه است مسأله
ل فقـه  ئتـرين مسـا  تحليل مسأله ولايت فقيه به عنوان يكي از اساسـي ، رويكرد سوم

برخـي بـر ايـن     :توان مطرح نموددو ديدگاه را مي .س اين رويكردسياسي است. بر اسا
ل مسـتحدثه اسـت و   ئاي جديد و در واقـع از مسـا  مسأله ،باورند كه مسأله ولايت فقيه

 ـتوان براي طرح اين مسـأله قا حداكثر زماني كه مي مربـوط بـه دوره قاجـار و     ،ل شـد ئ
). در 105ص ،1387، كديور( ستا »ملا احمد نراقي«توسط  »الايامدئعوا«نگارش كتاب 

ديدگاه دوم معتقد است كه ولايت فقيه از زمان پيامبر وجود داشته و ولايت فقيه  ،مقابل
ولايت فقيه از « اند:در اين مورد بيان داشته ;همان ولايت رسول خداست. امام خميني

 زمـان . دهبـو  حالا تا اول روز از فقيه ولايت طور اين. بوده است...  9زمان رسول االله
  .)354ص، 10ج ،1378 ،امام خميني( »بوده حالا تا هللا رسول

بنـدي  از زاويه تحولات سياسي و اجتماعي جامعه شيعه به طبقـه ، رويكرد چهارم
پردازد. اين رويكرد باور دارد كه جامعـه شـيعه بـا    فقه و تحليل ادوار فقه سياسي مي

عامـل امـام بـا مـردم و دسـتگاه      محور قرار دادن امام شكل گرفته و همواره شـيوه ت 
ل ئهايي كه جامعه شيعه در حوزه مسـا حاكميت سياسي موجود از يك سو و پرسش

از محضـر امـام    سياسي و اجتماعي و در چگونگي تعامل با دسـتگاه سياسـي وقـت   
دهنـد. حفـظ و   ل فقه سياسي را شكل ميئموضوع و مسااز سوي ديگر، ، اندپرسيده

آن بـه سـطح حـاكميتي جامعـه همـواره مـورد اهتمـام         يجامعه شيعه و ارتقـا  يبقا
در زمان حضور و مورد توجه فقيهان مجاهد در عصر غيبـت بـوده اسـت.     :ائمه

اي محقق گرديده است. بـر ايـن اسـاس    اين آرمان شيعي با انقلاب اسلامي تا اندازه
و فقيهان و عالمان مجاهـد و جامعـه    :هاي ائمهانقلاب اسلامي حاصل مجاهدت

هاي مختلف تاريخ حيات سياسي تشيع اسـت. بـر اسـاس ايـن     ه در طول دورانشيع
گيـري جامعـه شـيعي تـا انقـلاب      از دوران شـكل  فقه سياسي شيعهتوان رويكرد مي

  .به چهار دوره تقسيم نمودرا اسلامي 
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  ادوار تطور فقه سياسي شيعه
، مـلاك زمـاني   تواند بر اساسچون ادوار فقه ميبندي فقه سياسي شيعه نيز همدوره

لكـن   .محيطي و مكاني و يا بر اساس شخصيت فقيهان و ابعاد فكري ايشان تنظيم شود
از آن جايي كه ، گفتههاي پيشرسد در تاريخ فقه سياسي شيعه افزون بر ملاكبه نظر مي

بتوان دو محور و ملاك ، گيردفقه سياسي ناظر به تحولات سياسي و اجتماعي شكل مي
و بر آن اساس بـه  نموده ولات فقه سياسي در طول حيات تشيع مطرح براي تطور و تح

گيـري جامعـه   بندي ادوار فقه سياسي شيعه همت گمارد. محور اول براساس شكلطبقه
ل سياسي ناظر به تحـولات  ئشيعي و فراز و فرودهاي تاريخي آن بوده و محور دوم مسا
س جامعه شيعه را در يك نگاه دروني در جامعه شيعه و رخدادهاي آن است. بر اين اسا

كلان تاريخي به چهار دوره تقسيم نموده و در ضـمن آن بـه تطـورات فقـه سياسـي از      
و » تئـوري سياسـي  «تا تبديل شدن به » گزاره سياسي«مرحله پرسش و مسأله و در واقع 

  خواهيم پرداخت. بر اساس فقه سياسي شيعه» نظام سياسي«پس از آن شكل دهي 

  تكوين دوره ؛دوره اول
بر اساس شواهد تاريخي و روايي تكوين اوليه جامعه شيعي مربوط به عصر رسـول  

در منـابع روايـي و تفسـيري    » البريـة خيـر  «خداست. رواياتي كه پيرامون تبيين مـراد از  
بـا عنـوان    9گيري جرياني است كه در زمـان رسـول خـدا   نشان از شكل، وجود دارد
 يـن در ا يـان جر يـن ا يـري گو شكل ينتكوست. شده ااز ايشان ياد مي 7شيعيان علي

 يـن اسـت كـه اركـان ا    ياعتقـاد  يـان جر يك، باشد يفقه يانجر يكاز آنكه  يشدوره ب
و  7يرالمـؤمنين و بـه طـور خـاص ام    :يـت نسبت به اهل ب» حب«سه ركن، اعتقاد

 »ياسـي و س ينـي د يـت مرجع«و بـاور بـه    سـو يـك از  يشـان نسبت به دشمنان ا» بغض«
» بغـض « اند تا ركن دوم يعنيهر چند برخي تلاش نموده است. يگرد ياز سو :ائمه

دانسـته و بـر ايـن اسـاس      7را به پس از مـاجراي عاشـورا و شـهادت امـام حسـين     
امـا باطـل    ،)14-25ص، 1359، شيبي( تلقي نمايند اي پسينيگيري تشيع را مسألهشكل

، مجلسـي ( گـردد شـكار مـي  بودن اين مسأله با توجه به روايات متعدد در منابع معتبـر آ 
  ).42ص، 39و ج، 331ص، 36ج، ق1403
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ل سياسي ئهمه مسلمانان در مسا ،است 9در اين دوران كه دوران حيات نبي خدا
و اجتماعي خويش به ايشان مراجعه نموده و در واقع جامعه مسـلمانان در ايـن دوره از   

در جامعـه  ، جريان سقيفه بروزو  9نمايد. با رحلت پيامبرتبعيت مي» فقه النبي« مبناي
همـان جريـاني   ، جريـان اول  :كم دو جريان در مقابل يكديگر قرار گرفتنداسلامي دست
نظريـه سياسـي   «توليـد   أگذار آن بودند. اين جريان منشريزان سقيفه پايهاست كه برنامه

گرديد. بر اسـاس ايـن نظريـه مبنـاي مشـروعيت حـاكم جامعـه در دوره اول        » خلافت
و حتـي   »شـوري «، »اسـتخلاف «هاي بعد به ترتيب مسـأله  و در دوره» ماعاج«، خلافت

و » عدالت صـحابه «گرديد. ملاك مشروعيت عمل سياسي افراد جامعه نيز » قهر و غلبه«
تـوان بـا   مـي ، كه جريان غالب پس از حيات پيـامبر بـود   بود. از اين مبنا» سيره شيخين«

در واقـع جريـاني اسـت كـه در زمـان      ، دومياد كرد. جريان » فةفقه الخلا« عنوان مبناي
اين گروه مشروعيت جانشـين   .شداز ايشان ياد مي» شيعه«با عنوان  9حيات نبي خدا

دانسـته و فقـدان ايـن    » عصـمت «و » نصب«را مشروط به وجود دو شرط  9نبي خدا
نمودنـد. ايـن جريـان مبنـاي     شرايط را موجب غصب و نامشروع بودن حاكم تلقي مـي 

معصوم تنظـيم  » تقرير«و » فعل«، »قول« لي و سياسي خويش را بر اساسمشروعيت عم
تـوان  مـي ، نمود. مبناي فقهي اين جريان را كه بر تبعيت از امام معصوم اسـتوار بـود  مي

  ناميد.» مةفقه الاما«مبناي 
 ينـة در مد 9گفته دوران تكوين تشيع در زمان حيات پيامبرباتوجه به مطالب پيش

و تكميل انديشـه  » عجل االله تعالي فرجه الشريف«و تا غيبت امام عصر النبي شروع شده
كم سـه  عشري ادامه داشته است. از دوران دعوت پيامبر تا عصر غيبت دست يتشيع اثن

در جامعه اسلامي وجـود  » ةمفقه الاما«و » فةفقه الخلا«، »النبي فقه«جريان فقهي مبتني بر
و پـس از  » فقه النبـي «سي در عصر نبي خدا تابع ل فقه سيائداشته است. شيعيان در مسا

  اند.تبعيت نموده» ةمفقه الاما«آن از مبناي 

  دوره تدوين ؛دوره دوم
 موجب آن شد كـه مفهـوم ديگـري بـا عنـوان     ، 9رخدادهاي پس از رحلت پيامبر
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ها در فضاي جامعه اي كه تا قرنگونهبه ؛در انديشه و فقه سياسي شيعه نضج يافته» تقيه«
يعه مؤثر و مبنايي براي ابراز عقايد و اعمال سياسي ايشان در نسبت با دستگاه سياسي ش

و جـو سياسـي حـاكم در آن     7حاكم گرديد. مواجه تشيع با مسأله غيبت امام معصوم
سـاخت.  ممكـن مـي  » تقيـه «حفظ جان شيعه را تنها در قالب تمسك به مفهـوم  ، دوران
ظر به سرنوشت رهبري جامعه سياسـي شـيعه   هاي سياسي شيعه در اين دوران ناپرسش

شـيوه  ، مسـأله قضـاوت  ، چون پرداخت وجوهـات شـرعي  لي همئمسا  4،در عصر غيبت
تعيين » فقها«و » احاديث ةروا«چون هايي همتعامل با دستگاه سياسي حاكم و... بود. واژه

   ل جامعه شيعه بود.ئكننده تكليف مردم جهت رجوع به ايشان براي حل و فصل مسا
ايـن  ، هـدايت و رهبـري جامعـه تشـيع بودنـد     ، دار حفظدر اين زمان فقها كه عهده

در ، له اولأمس ـ :انـد گيـري نمـوده  له پيأكم در به انجام رساندن دو مسرسالت را دست
منبعـي بـراي رجـوع    ، بود كه ضمن نمايش ماهيت تفكر شـيعه » هويتي«واقع يك اقدام 

تـدوين اخبـار و   ، اعي ايشان بـود. ايـن اقـدام   شيعيان براي تعيين تكليف فردي و اجتم
هايي بود كه به كتب اربعه حـديث مشـهور شـده و در حقيقـت     احاديث در قالب كتاب

ها توسط سه فقيه برجسـته شـيعه نگـارش    آمد. اين كتابشمار ميبه» مةفقه الاما«منابع 
كتـاب  ، قمري هجري 329متوفاي   5»كليني«توسط مرحوم » الكافي«يافت. كتاب شريف 

و دو قمـري   هجـري  381متوفـاي   6»شيخ صـدوق «توسط مرحوم » من لايحضره الفقيه«
توسـط عـالم   » الإستبصار فيما اختلف مـن الأخبـار  «و » تهذيب الاحكام«قدر كتاب گران

نگاشته شد. از سوي ديگر اولين قمري  هجري 460متوفاي    7»شيخ طوسي«جليل القدر 
ل فقه سياسي را نيز ئبغه فقهي نگاشته شده و برخي مساهايي كه در اين دوره با صكتاب
و  »شيخ صدوق«اثر مرحوم » المقنع«مند دو كتاب ارزش، ي نمودگيرتوان در آنها پيمي

 است.قمري  هجري 413متوفاي   8»شيخ مفيد«اثر مرحوم » لمقنعةا«
بـا سـاير   بود كه نشان دهنده تفـاوت تفكـر شـيعه    » غيريتي«نوعي اقدام ، له دومأمس

 ،سيد مرتضـي «باشد. در اين دوره مذاهب و در عين حال ابتناي آن بر تفكر اسلامي مي
را تدوين نمود. مخاطـب ايـن      9»الانتصار«كتاب قمري  هجري 436متوفاي  »علم الهدي

گيري مخالفين نسبت ها و خردهبوده و موضوع آن پاسخ به اتهام »امير عميدالدين«كتاب 
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د مرتضي در اين كتاب ثابت نموده است كه فروع فقهي شيعه نه تنهـا  به تشيع است. سي
 باشـد بلكه داراي حجت قاطع از كتاب و سنت مي ؛موافق فقهاي ساير مذاهب است

). مرحوم شيخ طوسي نيـز بـا تـدوين كتـاب     360ص، 2ج، ق1388، بزرگ تهراني آقا(
ي در ايـن كتـاب آراي   پردازد. شيخ طوس ـل اختلافي و فقه مقارن ميئبه مسا» الخلاف«

نمايـد.  ديدگاه صحيح را مطرح مـي ، فقهي مذاهب مختلف اسلامي را طرح و با نقد آنها
ايشان دليل تأليف اين كتاب را درخواست برخي برادران ديني در طرح مباحث خـلاف  

با ذكر دلايـل اماميـه از دليـل علمـي و سـنت      ، بين مذاهب مختلف و بيان نظر هر كدام
ذكـر  ، داننـد خود را ملتزم به عمل به آن مـي ، كه مخالفين 9پيامبر اكرمقطعي و اخبار 

  ).45ص، 1ج، ق1407، طوسي( نموده است
 همـواره ، ترين مكاتب فقهي تاريخ تشيععلماي مكتب حله نيز به عنوان يكي از مهم

اند. و در راستاي حفظ هويت شيعه تأليفات ارزشمندي داشته به تراث شيعه اهميت داده
از    12»مختلــف الشــيعه«و كتــاب    11»محقــق حلــي«اثــر    10»شــرايع الاســلام« كتــاب

. هسـتند ي ارزشـمند از آثـار علمـي تشـيع در دوران تـدوين      ياه ـنمونه   13»حلي علامه«
حقـوق مـالي و لـزوم    «توان در بحث ل سياسي در اين دو اثر را ميئاي از مسانمونه
و تصريح علامه حلي به  تاب شرايع) به فقيه در ك153ص، ق1408، حلي( »مردم رجوع
ي گير) پي239ص، 2ج، ق1413، حلي( »ون المنصوب من قبل الامامذالفقيه المأ«بحث 

ويژه علامـه  رفتار و سيره سياسي فقهاي مكتب حله به، نمود. افزون بر اين تلاش علمي
و پذيرش دعـوت ايشـان و ورود بـه ايـران نـه تنهـا       ، حلي در تعامل با حاكميت مغول

بلكـه برگـزاري    ؛هاي علمي تشيع گرديـد وجب حفظ جان تشيع و تداوم حيات حوزهم
جلسات مناظره با فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت و اثبات حقانيت تشـيع بـه شـيعه    

  شدن حاكم مغول و گسترش تشيع انجاميد.
داران در قرن هشتم و تلاش اين جريـان بـراي تحقـق    بهتشكيل حكومت شيعي سر

بـه عنـوان يكـي از نزديكـان      »الدين محمـد آوي شمس«موجب شد تا  مةالامامباني فقه
معـروف بـه شـهيد       15»محمد بن مكي«، از فقيه زمان    14»داريهمؤيد سرببنسلطان علي«

اول درخواست تأليف كتابي فقهي نمايد تا اين كتاب مرجع احكـام فقهـي و حكـومتي    
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 را تـأليف نمـود  » اللمعـة الدمشـقية  «اب شهيد در پاسخ به اين درخواست كت .آنان باشد
). اين كتاب مشتمل بر يك دوره كامل فقه بـوده كـه   238ص، 1ج، ق1410، شهيد ثاني(

  ل مربوط به فقه سياسي نيز مطرح شده است.ئدر ضمن آن برخي مسا
چنـان  هم، هاي علماي شيعه در طول تاريخ سياسي تشيعها و مجاهدترغم تلاشبه

حاشيه تحولات سياسـي و اجتمـاعي حضـور دارد. در ايـن دوران     فقه سياسي شيعه در 
نيـز همـت   » هـاي تصـرفي  اقـدام «گفته به پيش» هويتي اتاقدام«علماي شيعه افزون بر 

هـاي تصـوف اجتمـاعي    توان به تصرف در جرياناند. از جمله اين تصرفات ميگمارده
در قـرن  ، ضـج يافـت  هاي اين جريان كه از قرن دوم هجري ناشاره داشت. برخي نحله

هاي فكري كه در پنجم به حضور اجتماعي خويش شدت بخشيدند. اين سنخ از جريان
هاي اسلامي داراي حيات سياسي و اجتماعي است به لحاظ فقهـي پيـرو   حوزه سرزمين

هايي است كه امكان تصرف برخوردار از زمينه، لكن به لحاظ بينش ؛بود» فةفقه الخلا«مباني 
توان اعتقـاد  ها ميرا براي عالمان شيعه فراهم نموده است. از جمله اين زمينهدر اين جريان 

بـا مشـي    »بحراني ابن ميثم« »ةشرح نهج البلاغ«به انسان كامل يا قطب را بر شمرد. تدوين 
و يكي دانسـتن تصـوف و تشـيع از جملـه      »سيدحيدر آملي«عارفانه و اقدامات خاص 

بت تشيع و تصوف اجتماعي در اين دوره گرديده هاي تصرفي است كه موجب قرااقدام
 »شـيخ صـفي اردبيلـي   «هوشـمندي و دو قـرن تـدارك صـبورانه     ، و در نهايت با ابتكار

اين جريان در ابتداي قرن دهم موفـق بـه تأسـيس حكومـت     ، )15ص، 1374، سيوري(
  گرديده است.  »شاه اسماعيل صفوي«شيعي توسط 

  دوره تثبيت ؛دوره سوم
و رسميت مذهب تشيع در قمري شيعي در اوايل قرن دهم هجري تأسيس حكومت 

ايران موجب ورود تشيع و به تبع آن فقه سياسـي شـيعه از حاشـيه بـه مـتن تحـولات       
توان به عنوان دوره تثبيت فقه سياسي شـيعه  سياسي و اجتماعي گرديد. از اين دوره مي

تشكيل حكومتي همت  ـ صوفي خود به  ياد كرد. شاهان صفوي با تشكيل حكومت شيعي
» مـة الامـا  فقـه « و ابتناي بر» ةففقه الخلا«گماردند كه مباني سياسي اجتماعي آن با گذار از 



66  

سا
ل 

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

پي /
پي

ا
82

 

 

، »مـة الاما فقه«شكل گرفته بود. نياز قدرت سياسي حاكم صفوي به قوانيني مبتني بر مبناي 
براي همكاري بـا دولـت شـيعي     »محقق كركي«موجب دعوت از عالمان شيعه همچون 

» شـاه «و » فقيـه «و يا » قدرت«و » فقه«در اين دوره رابطه    16يه در اين دوره گرديد.صفو
خواجـه  «تـوان در شـيوه تعامـل    هايي از اين تعامل را مياست. نمونه» تعاملي«اي رابطه

 »شـهيد اول «با حاكمان مغول و همچنين در روابط  »علامه حلي«و  »نصير الدين طوسي
ي نمـود.  گيـر داري در قرن هشتم هجري پـي هي حاكم سرببرا »لمعه«در نگارش كتاب 

طور كلي دوره تثبيت تشيع و رابطه فقه و سياست و جايگاه فقه سياسي در ايـن دوره  به
توان در شيوه جعـل و  اي از اين تعامل را مينمونه: توان در سه مرحله تبيين نمودرا مي

و... جستجو نمـود.   »صدر«، »يشيخ الاسلام«، »ملا باشي«اعطاي مناصب حكومتي نظير 
نقطه اوج اين تعامل در مقام صدارت خاصه است كـه صـدر در سـمت چـپ سـلطان      

جـايي اسـت كـه    خواندنـد و حتـي تعامـل تـا     مـي » نواب« نشست و آنان را معمولاًمي
 يبه طور كل ـ )71- 75ص، 1334، مينورسكي( توانستند با خاندان سلطنت وصلت كنندمي

 تـوان يدوره را م ـ نيدر ا ياسيفقه س گاهيو جا استيابطه فقه و سو ر عيتش تيدوره تثب
  :نمود نييدر سه مرحله تب

  ورود جريان فقاهت .1
ساماندهي انديشه سياسي شيعه در حوزه حقوق عمومي به خلاف انديشه حكومـت  

مبتني بر فقه شيعه بود و اين امر دربار صفوي را سخت محتـاج حضـور فقيهـان    ، عرفي
و علماي جبل عامل و پـذيرش و ورود   »محقق كركي«اين اساس دعوت از نمود. بر مي

نقطه عطفي در تحولات فقه سياسي شـيعه  ، ايشان به دستگاه سياسي و حاكميتي صفويه
  به عرصه سياسي ياد كرد.» ورود جريان فقاهت«توان با عنوان است. از اين رويداد مي

اي گونـه در ايـن دوره بـه     18»محقـق ثـاني  «معـروف بـه      17حضور فعال محقق كركي
گويد بعـد از  ضمن ستايش از كركي مي »احسن التواريخ«در  »حسن بيگ روملو«است كه 

، زايـي  لك( كس به اندازه كركي در اعتلاي مذهب شيعه نكوشيده استخواجه نصير هيچ
). محقق كركي سه مرحله به ايران دعوت شده و دو بار در ايران حضور 261ص، 1386
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گيـري دولـت   در ابتداي شكل »شاه اسماعيل صفوي«است. اولين دوره در زمان يافته 
صفويه است كه حدود پـنج سـال طـول كشـيد. در ايـن دوره كركـي بـه بسـياري از         
شهرهاي ايران مسافرت نموده و بر كارهاي شرعي نظارت داشت. بار دوم بـا دعـوت   

 براي بـار سـوم نيـز    939وارد ايران شد. اگرچه در سال  935در سال »شاه طهماسب«
  ).انهم( لكن ايشان ديگر به ايران بازنگشتند ؛ايران دعوت گرديد كركي به

موجـب دميـده شـدن    ، ل سياسي عصـر خـود  ئدرگيري مستقيم محقق كركي با مسا
هاي حياتي تازه در فقه سياسي شيعه گرديد. رويكرد كركي به تحولات سياسي در رساله

آشـكار     20»المقاصـد جـامع «تـر از همـه در   و مهـم    19»نفحـات اللاهـوت  «، »نماز جمعه«
 ضـمن تمجيـد از دولـت نوپـاي صـفوي     ، است. وي در ابتداي رساله نفحات اللاهوت

هدف از نگارش اين رساله را خدمت به دولـت صـفوي ذكـر        21،)39ص، تابي، كركي(
 »صفويشهريار «المقاصد را به همچنين كتاب جامع) 260ص، 1386، لك زايي( كندمي

  22).67ص، 1ج، ق1414، كركي( نمايدتقديم مي
است. مراد از گزاره سياسي » گزاره سياسي« ،هاي قبلكارويژه غالب فقه سياسي در دوره

اي سياسـي ماننـد تعامـل بـا     اي از مفاهيم سياسي است كه در پاسخ بـه مسـأله  تركيب ويژه
حضور محقـق كركـي ايـن     شود؛ حال آنكه با ظهور دولت صفوي ودستگاه جور توليد مي

اي از تبديل گرديده است. مراد از تئوري سياسي تركيـب ويـژه  » تئوري سياسي«كارويژه به 
هاي سياسي است كه در پاسخ به موضوعي سياسي مانند نظام سازي بر پايـه ولايـت   گزاره

 چـون همهاي فقهي توان در گزارههاي سياسي را مياي از گزارهشود. نمونهفقيهان توليد مي
ي نمـود. و  گيـر پي و...» قبول جوائز السلطان«، »الظالمين نةاعا«، »قبول ولايت سلطان جائر«

كـه  » شـاه «است كه بر اساس آن » سلطنت مأذون«تئوري سياسي در اين دوره نظريه  نمونه
به اداره » ولايت فقيه«فقيه و در ذيل » اذن«بر اساس  ،قدرت سياسي جامعه را در اختيار دارد

توان در نامه شاه طهماسب صـفوي بـه محقـق    پردازد. نمونه و مؤيد اين ادعا را ميامور مي
  كند:كركي ملاحظه نمود. ايشان در اين نامه خطاب به محقق كركي بيان مي

 و بـأوامرك  أقـوم  عمالك من أكون إنّما و، الإمام عن النائب لأنّك بالملك أحقّ أنت
  ).153ص، تايب، يبحران( نواهيك
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اي خطاب به كارگزارن حكومتي دستور به اطاعت از شاه طهماسب همچنين در نامه
اوامر محقق كركي داده و او را اصل صدور اوامر و نواهي دانسته و بـر ايـن مسـأله نيـز     

ديگـران حـق   ، نمايد كه در صورتي كه شيخ كسي را منصوب يا معزول نمايـد تأكيد مي
ت و   ).انهم( شتعمل بر خلاف تصميم وي را نخواهند دا در انديشه شاه صفوي تبعيـ

محقق كركي لازم و مخالفت بـا آن مسـتوجب تـوبيخ و    ، اطاعت از دستورات فقيه زمان
  ).انهم( تنبيه است

بـه  » ورود جريـان فقاهـت  «توان از آن با عنوان مرحله مي طور كلي در اين دوره كهبه
ابطه بـا اقـدامات سياسـي فقيـه و     در ر، دستگاه سياسي و تعامل با سلطنت صفوي ياد كرد

توان چند اقـدام را داراي اهميـت ويـژه دانسـت. اولـين اقـدام       هاي فقه سياسي ميقابليت
بـا ورود از رأس هـرم   ، فقيه بر اساس فقه سياسي شيعه است. محقـق كركـي  » سازينهاد«

در اين دوره موفق بـه تأسـيس مناصـب و    ، قدرت سياسي و بر اساس قابليت فقه سياسي
تـوان در  اي از اين مناصب را ميهادهايي گرديد كه ماهيتي فقهي و سياسي داشت. نمونهن

ي گيرو... پي »قضاوت«، »امامت جمعه«، »ملاباشي«، »شيخ الاسلام«، »صدر«عناويني چون 
ــود ــكي( نم ــدام دوم . )71- 75ص، 1334، مينورس ــگ«اق ــازيفرهن ــري » س ــه تعبي ــا ب  ي

هـاي متعـدد محقـق كركـي و     فقه شيعي اسـت. مسـافرت  هاي مبتني بر آموزه» سازيامت«
در     23هـاي متعـدد فقهـي   تدوين رسـاله ، تصحيح امور ديني مردم بر اساس اعتقادات شيعي

هايي از اين اقدام است. سومين اقدام با اهميت اين دوره آن نمونه، پاسخ و يا رفع نياز مردم
» مشـروع «را  گاه ايشـان فوي هيچاست كه فقيه به رغم تعامل با دستگاه سياسي سلطنت ص

گاه خود را در جايگاهي كه فقهاي اهل سنت در رابطه با داند. در واقع فقهاي شيعه هيچنمي
بـراي   »جماعه ابن«و  »ابن خلدون«، »غزالي«و كاري را كه  ننشاندند، حاكميت قرار داشتند

يعه همـواره انديشـه   در ميان فقهاي ش .براي حكام صفوي انجام ندادند، حكام سني كردند
). بـر  162ص، 1380، سـيوري ( نامشروع دانستن و غاصب بودن اين حكام وجود داشـت 

» نصب«حاكم تنها در عصر حضور معصوم از طريق » مشروعيت«اساس فقه سياسي شيعه 
، گردد و بـر ايـن مبنـا   محقق مي» نص«مستقيم و در عصر غيبت بر اساس نصب از طريق 

  24نمايد.تنها حاكميت فقيه را مشروع معرفي مي ،نصوص شيعه در عصر غيبت
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  نفوذ اجتماعي فقاهت .2
نـام نهـاد. ايـن    » نفوذ اجتماعي فقاهت«توان مرحله مرحله دوم از دوره تثبيت را مي

دوره در واقع تكميل رسالتي بود كه فقيهـان از دوره صـفويه شـروع نمـوده و در دوره     
س أاميد. هرچند ورود جريـان فقاهـت از ر  قاجاريه به نفوذ اجتماعي جريان فقاهت انج

اجتمـاع و مردمـي   ، »امت«، لكن مخاطب اصلي فقاهت ،هرم قدرت سياسي آغاز گرديد
گاه فقهاي شيعه اين مهـم را  اند. بر اين اساس هيچهستند كه مكلف به تكاليف شريعت

 ف فـردي و و به ارتباط با مردم و تعيين وظيفه ايشان در امـور مختل ـ  از نظر دور نداشته
اند. نكته با اهميت آن است كه در طـول تـاريخ حيـات سياسـي     اجتماعي همت گمارده

بـر  ، اند با اتكا بر قـدرت سياسـي منبعـث از اراده امـت    فقها نتوانسته، تشيع تا اين دوره
به عنـوان نمـاد قـدرت سياسـي     » سلطنت«با » فقاهت«تحولات سياسي اجتماع و رابطه 

فضـايي را  ، ثير گذارند. شرايط موجـود جامعـه شـيعي در ايـن دوره در ايـران     أت، حاكم
هاي مختلف اجتماع نفـوذ  عمق يافته و به لايه» امت«و » فقاهت«مساعد نمود تا ارتباط 

نمايد. اين قدرت نهفته در اجتماع تشيع بـه فقيـه شـيعه ايـن امكـان را بخشـيد كـه در        
بـر  ، در برخي مـوارد ، د با اتكاي بر قدرت امتبتوان، منازعات جريان فقاهت و سلطنت

سو با فقه تصميمات دستگاه سلطنت تأثير گذاشته و اين جريان را وادار به تصميمي هم
در دوره » تحـريم تنبـاكو  «تـوان در مـاجراي   اي از اين قدرت و نفوذ را مينمايد. نمونه

اي اين نفوذ بـه گونـه     25).1143ص، 3ج، 1379، جعفريان( سلطنت قاجار ارزيابي نمود
، است كه حتي بر رفتارهاي درون دربار قاجار اثر گذاشته و در مـاجراي تحـريم تنبـاكو   

 ـمي اش مواجهرا با تصميمي متمايز در اندروني خانه »ناصرالدين شاه قاجار« ثير أسازد. ت
گـر از  اي ديبه عنوان ركن اقتصادي جامعه شيعه در اين دوره نيـز نمونـه     26علما بر بازار

   27نفوذ فقها در اجتماع است.
افزون بـر ايـن   ، از اين پس، هاي اجتماعي جامعه شيعهبا نفوذ جريان فقاهت به لايه

نقشـي نمايـان در   ، امـور فـردي دارد   حضوري جـدي در حـوزه  ، كه فقه همچون پيش
هـاي جريـان حـاكم در امـور     تحولات سياسي اجتماع نيز بر عهده داشته و بـر تصـميم  

تـوان رابطـه   از آن جمله در جنگ و صلح اثر گذار است. به طـور كلـي مـي    مختلف و
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دانسـت.   »ـ تدافعي تعاملي« ايجريان فقاهت با قدرت سياسي وقت در اين دوره را رابطه
در مواردي كه عمل قدرت سياسي و دستگاه سلطنت همسو و موجب تقويـت جريـان   

دارد و » تعامـل «يز با دستگاه سـلطنت  جريان فقهي ن ،تشيع و يا دفاع از كيان شيعه بوده
فقهـا  ، گـردد جامعـه شـيعه لحـاظ نمـي    » مصـلحت «، آنگاه كه در تصميم جريان حـاكم 

  اند.را برگزيده» تدافعي«رويكردي 
اي از علماي شيعه در دوره قاجار است كه نمونه »شيخ جعفر كاشف الغطاء«مرحوم 

تـوان در اذن  نمونه ايـن رابطـه را مـي   دارد. » تعاملي«در مواردي رابطه  »فتحعلي شاه«با 
عليه » فتواي جهاد«و همچنين صدور » سلطنت مأذون«سلطنت به فتحعلي شاه در قالب 

 و... بررسـي نمـود  » اخذ زكـات «روس و لزوم همراهي مردم با او و اجازه به ايشان در 
 »مـلا احمـد نراقـي   «شاگرد كاشـف الغطـاء مرحـوم       28).394ص، بي تا، كاشف الغطاء(

زمـان بـا شـاهاني    اي ديگر از علماي شيعه در اين دوره است. ايشان هرچنـد هـم  نمونه
بـود امـا تنهـا بـا      »شـاه  فتحعلـي «و  »خان قاجـار  محمد آغا«، »خان زند كريم«همچون 

را » وسيلة النجاة«و » ةالسعادمعراج«فتحعلي شاه ارتباطي تعاملي داشت. نراقي دو كتاب 
اي ه او هديه نمود. از سـوي ديگـر شـاه قاجـار نيـز مدرسـه      به خواست شاه نگاشته و ب

، 1381، مزينـاني ( احمـد نراقـي گذاشـت    بزرگ در بازار كاشان ساخت و در اختيار ملا
  ).39ص

هـاي تعامـل فقهـايي همچـون     ترين بخـش اي از مهمهاي ايران و روس نمونهجنگ
برخي ، از طرف فقها نراقي با دستگاه سلطنت قاجار است. افزون بر صدور فتواي جهاد

در جهاد عليه روس شـركت   »ملا احمد نراقي«و  »سيدمحمد مجاهد«از ايشان همچون 
نكتـه   .)50ص، همان( نموده و سرپرستي جمعي از مردم و روحانيت را به عهده داشتند

براي اخـذ   »قائم مقام فراهاني«و  »عباس ميرزا«، »شاه«له آن است كه أاساسي در اين مس
له حـاكي از نفـوذ جـدي علمـا در بـين      أاين مس ـ   29.اندهمت زيادي نموده فتواي جهاد

هـاي اجتمـاعي را   اي كه در اين دوره تنها علما قـدرت بسـيج تـوده   مردم است به گونه
شـاه بـراي   به رغم دير تصـميم گـرفتن فتحعلـي   « نويسد:دارند. محققي در اين مورد مي

  .)50ص ،1381، مزيناني( »رهبري مردم هنوز در دست علماء بود، شروع جنگ
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حضور برخي عالمان از جمله محقـق   ،از ديگر شواهد نفوذ اجتماعي جريان فقاهت
ايشان بـه منـاطق گونـاگون آذربايجـان     ، نراقي براي تشويق مردم به جنگ و جهاد است

رفته و براي مردم به ايراد خطابه و سخن پرداختند. مردم بر اثر تشويق عالمـان دينـي از   
). در برخـي منـابع   51ص، انهم( دادندكشته شدن هيچ ترسي به خود راه نميكشتن و 

قمري چنـدان مـوقعيتي    1242و  1241هاي سال در جنگ« تاريخي بيان شده است كه:
ها نگرديد و سپاه ايران كه احساسات ديني آنان را علمـاي مـذهبي تهيـيج    نصيب روس
  .)99ص، 1371، شميم( »رشيدانه مقاومت كردند، كرده بودند

در همه ايران كـار چنـان شـد كـه اگـر      « آمده است كه: »الصفاي ناصري ضةرو«در 
سلطاني را بر انگيزنـد و  ، اهالي ايران، حضرت خاقان صاحبقران بر رأي علما انكار كند

  ).647ص، 9ج، 1339، هدايت( »به مخالفت شاهنشاه ايران برخيزند
هـا  اي است كـه بنـا بـر برخـي نقـل     نهگونفوذ اجتماعي عالمان ديني در اين دوره به

موجب وحشت درباريان گرديد تا جايي كه براي محدود نمودن علمـا اقـداماتي انجـام    
اقداماتي كه موجب محدود شدن علما و رخت بربستن  ؛)52ص، 1381، مزيناني( دادند

هـاي جنـگ بـوده و در نهايـت منجـر بـه شكسـت ايـران در         نشاط و شادابي از جبهـه 
  ران و روس گرديد.هاي ايجنگ

 هرچند در اين دوره در مواردي بين جريان فقاهت و سلطنت رابطـه  ،به هر حال
به رغم  »نراقي«و  »كاشف الغطاء«اما نبايد از نظر دور داشت كه  ،تعاملي وجود دارد

ايشـان را حـاكم مشـروع    ، و اعطـاي اذن سـلطنت بـه وي    »فتحعلـي شـاه  «تعامل با 
انـد. كاشـف   عصر غيبت را تنها مربوط به فقهـا دانسـته  دانند و حق حاكميت در نمي

نمايد كه حتي اطاعت مردم از شاه امري ذاتي نيست و به تبع اذني الغطاء تصريح مي
، الغطـاء  كاشـف ( است كه از طرف مجتهد داراي شرايط به شاه اعطا گرديـده اسـت  

ردم از طـرف  له كه ولايت بـر م ـ أنراقي نيز ضمن تأكيد بر اين مس   30.)394ص، تابي
 ،دارد كه در عصـر غيبـت  بيان مي، واگذار گرديده است :خداوند به پيامبر و ائمه

حتـي فتحعلـي      31).529ص، ق1417، نراقـي ( هستند :ب از ائمهيفقها حاكم و نا
سـلطنت مـا بـه    « شاه قاجار نيز به اين موضوع اقرار داشته و بيان نمـوده اسـت كـه:   
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 »سعادت ائمه هادين مهتدين سعي و جهـد اسـت   نيابت از مجتهدين عهد و ما را به
  .)65ص، 1381، مزيناني(

تـوان آن را نقطـه عطفـي در تـاريخ فقـه سياسـي       نكته اساسي در اين دوره كه مـي 
 بيان في«باب مستقلي با عنوان  »عوائد الايام«ابتكار نراقي است. ايشان در كتاب ، دانست

) گشود. نراقي در اين باب به 529ص، ق1417، نراقي( »يةالولا فيه له ما و الحاكم يةولا
اي پرداخـت كـه بـر    گونه استقرار و استقصاي ادله ولايت فقيه و گستره اختيارات او به

اساس موازين فقهي قابـل قبـول باشـد. شـايد بتـوان ايـن ابتكـار را سـرآغاز نگـارش          
ري رابطـه  هايي مستقل در فقه سياسي دانست. اين رساله در واقع تبيين بحث نظ ـرساله

  است.» امت«و » امام«ولي و مولّي عليهم و در واقع 
 ،از ديگر متون فقه سياسي كه در اواخر سلطنت قاجـار بـه نگـارش در آمـده اسـت     

باشد. جايگـاه  مي »ميرزا محمدحسين نائيني«اثر مرحوم » لملةو تنزيه ا مةتنبيه الا«كتاب 
را بر آن داشت تا ضمن پاسداري او ، نفوذ اجتماعي و شرايط خاص دوره نائيني، علمي

از شريعت الهي و سنت اسلامي در مقابل ورود و هجوم ادبيات غير ديني و غيـر بـومي   
مجاهدت نموده و با نگارش اين كتاب از كيان امت و ملت پاسـداري نمايـد. از عنـوان    

ليـل  تق«و دليل دفاع از مشروطيت را دريافـت.  ، توان دغدغه نائينيمياين كتاب    32كامل
اي است كه نائيني آن را در عنـوان  نكته» سلطنت مشروطه«در قالب مدل » ظلم بر مردم

ن است كه علمـاي شـيعه و از آن جملـه    آاين كتاب گنجانده است. اين عنوان حاكي از 
مرحوم نائيني خود را پاسدار حقوق امت دانسته و بـه صـورت علمـي و عملـي در راه     

هـاي  نمودند. اين كتـاب از نمونـه فعاليـت   مجاهدت مي» راستعما«و » استبداد«مبارزه با 
، در نهضـت تنبـاكو   »ميرزاي شـيرازي «علمي نائيني در حوزه سياست است. همراهي با 

جهاد بر ضد بيگانگان در كنار ، در نهضت مشروطه »آخوند خراساني«قرار گرفتن در كنار 
در نهضـت اسـلامي ملـت     »انيسيدابوالحسن اصفه«گام شدن با و هم ،»عبداالله مازندراني«

  باشد.االله نائيني ميةيهاي عملي آهايي از مجاهدتنمونه ،)15ص، 1382، ورعي( عراق
با اتكـا بـر قـدرت و همراهـي      مرحله ديگري است كه فقيه، مشروطه، در اين دوره

مردم به مصاف حاكميت روي آورده و در تلاش است تا قدرت شاه را محدود بـه اراده  
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در مباحث سياسـي   هاث از فقه سياسي شيعه نمايد. حضور ناميمون منورالفكرالهيِ منبع
، موجب گرديد مشروطه به سرانجام مطلوب نرسيده و در نهايـت ، و اجتماعي اين دوره

 »پهلـوي «» ضـد تشـيع و فقاهـت   «فراهم شدن زمينه حاكميت ، ارمغان ورود اين جريان
آرايش فقهي خود را در عمل و رابطه است. اين امر موجب شد تا فقها نحوه ديگري از 

فقاهت و » تدافعي ـ تهاجمي «با حاكميت به نمايش گذارند و از اين جهت شاهد رابطه 
  باشيم.سلطنت مي

  تقابل فقاهت و سلطنت .3
سلطنت پهلوي تفاوت ماهوي با دو سلطنت صفويه و قاجار داشت. خلاصـه اينكـه   

هـويتي غربـي داشـت.    ، يتي بومي و پهلويقاجاريه ماه، صفويه تا حدودي ماهيتي ديني
 بـا ايـن سـلطنت غيـر     اين تفاوت در عمل موجب گرديد فقهاي شيعه رفتاري متفـاوت 
فقها بر اسـاس دو مـدل   ، ديني و غير بومي داشته باشند. در دو سلطنت صفويه و قاجار

 در واقع اجازه تصرف در بعضي امور را» سلطنت مشروط«و » سلطنت مأذون«حكومتي 
گاه فقهاي شـيعه قائـل بـه    لكن در سلطنت پهلوي هيچ ؛نمودندبرخي شاهان اعطا مي به

  اي نبودند.»اجازه«يا » اذن«چنين
، همچـون مـاجراي كشـف حجـاب    ، تقابل جدي سلطنت پهلوي با فرهنـگ شـيعي  

ممنوع نمودن پوشش لباس روحانيت و... نشان از فصلي جديـد در روابـط سـلطنت و    
، »شيخ عبـدالكريم حـائري  «توسط » سيس حوزه علميه قمأت« حلهفقاهت بود. در اين مر

و عملي سياسي و فرهنگي براي پاسداري از كيان فرهنگ  »رويكردي تدافعي«به عنوان 
بـا   »مرحـوم بـافقي  «شـود. از سـوي ديگـر برخـورد     تشيع و فقاهت شيعي ارزيابي مـي 

كرر حضرت امـام  ) و تذكرهاي م453ص، 1381، نجفي و حقاني( وابستگان به سلطنت
جريـان  » رويكرد تهـاجمي «در واقع ، به سلطنت پهلوي در موضوعات متعدد ;خميني

فقاهت نسبت به سلطنت را رقم زد؛ رويكردي كه در ادامه منجر به قيام پانزده خـرداد و  
بعدها قيام نوزدهم دي و در واقع تقابل سلطنت با امت به رهبري روحانيـت و فقاهـت   

  شيعي گرديد.
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يكي عمـل   :له در حوزه فقه سياسي قابل بررسي استأكم دو مسدوره دست در اين
ها و متوني كه در فقه سياسي در اين دوره به نگـارش  و رفتار سياسي فقها و ديگر بيانيه

حـاكي از قـدرت   ، بسيج عمومي و حضـور مكتبـي مـردم   ، در آمده است. سلطه ستيزي
سازي مكتبي شـيعي اسـت   عي فرهنگاجتماعي فقه سياسي تشيع و در واقع نشان از نو

اي از اين هاي پيشين آغاز گرديده و در انقلاب اسلامي به ثمر نشست. نمونهكه از دوره
است كـه در ايـام اقامـت ايشـان در نجـف       ;سيزده سخنراني امام خميني، هاسخنراني

بـه چـاپ   » ولايـت فقيـه  «اشرف در قالب تدريس اقامه گرديده و بعدها با عنوان كتـاب 
هايي كه در اين كتاب آمده است شامل بحث از ضرورت و سيده است. برخي از بحثر

، هايي از احكـام اسـلامي  بررسي نمونه، دليل لزوم تشكيل حكومت، بداهت ولايت فقيه
ولايـت فقيـه بـه    ، طرز حكومت اسـلامي ، مانند احكام دفاع ملي و لزوم انقلاب سياسي

، امـام خمينـي  ( »كتـاب البيـع  «در  ;امام خمينـي ، باشد. پس از ايناستناد اخبار و... مي
بحـث مبسـوطي را پيرامـون    » ولايـت «) با محور قـرار دادن اصـل   615ص، 2ج، 1388

تنهـا فقيهـي اسـت كـه      ;امام خميني، ولايت فقيه مطرح نمودند. بعد از مرحوم نراقي
روشـني   ل مختلف ولايت فقيه را براي اولين بار بامسائ، افزون بر بحث در مورد ولايت

و تأكيد و تصريح به صورت تفصيلي مورد بررسي و اثبـات قـرار داده اسـت. در واقـع     
توان گفت كه طرح امام خميني در كتاب البيع و نظريات ايشان پيرامون ولايت فقيـه  مي

  باشد.مي 1357طرح نظري تحقق انقلاب اسلامي در سال 

  دوره تحقق .4
يــات سياســي و اجتمــاعي تشــيع در هــاي متعــدد ححضــور فقــه و فقاهــت در دوره

هاي متعددي تجلي يافته است. در دوره تكوين و تدوين فقهـاي  هاي متفاوت و مدلقالب
» شـيعه  جـان «و » تـراث تشـيع  «اجتماعي به حفـظ   ـشيعه در حاشيه رخدادهاي سياسي  

نمودنـد. دوره تثبيـت و رسـميت    مـي    33»نظـارت «و بر رخدادهاي جامعه  همت گمارده
جب گرديد كه مرجعيت ديني و سياسي تشيع از حاشيه به متن قدرت سياسـي  تشيع مو

كـه  به بسط فقه شـيعه و تشـيع پرداختنـد. چنـان    » ولايت فقيه«ورود نموده و با تئوري 
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بـه  » سياسـي  گـزاره «فقـه سياسـي از    يفضاي مساعد حكومت صفوي موجب ارتقا
، تشـيع  اجتمـاعي ـ ات سياسي ارتقا و بسط اين تفكر در طول حي .گرديد» تئوري سياسي«

موجب شد تا ، و ارتباط مرجعيت ديني تشيع با عمل سياسي در مسأله تنباكو و مشروطه
ورود نمايد. بـر اسـاس   » نظام سياسي«فقه سياسي از ساحت تئوري خارج و به ساحت 

، محور امور است در دوره صفويه كه در آن شاه» مدل سلطنت مأذون«، اين نظام سياسي
» فقيه ولايت مطلقه«به مدل ، گيردكه قانون محور امور قرار مي» سلطنت مشروطه« و مدل

نشاند. بر اساس اين ارتقا يافته و فقيه را از متن تحولات به رأس هرم قدرت سياسي مي
» محـور توحيـد  «بر ، حاكم و قانون در فقيه و تنفيذ او، مدل برآمده از فقه سياسي تشيع

  يابند.تجلي و عينيت مي
انقلاب اسلامي در واقع تحقق اين نظام سياسي بر اساس مدل ولايت مطلقه فقيه 

سه ركن اساسـي و حلقـات   ، »امت«و » امام«، »مكتب«. در اين مدل را فراهم ساخت
بـا تبيـين و    ;لازم براي تحقق يك انقلاب شيعي است. از اين جهت امـام خمينـي  

از فقه سياسي و مبتني بـر نظريـه   بسط اين مدل به حاكميت ولايي شيعه كه بر آمده 
هـاي  اند. فقه سياسي شيعه در اين دوره با پرسـش تحقق بخشيده، امامت شيعي است

همـه پرسـي جمهـوري    ، متعددي برخورد داشته است. اصل تأسـيس نظـام اسـلامي   
، تأسـيس نهادهـاي حكـومتي   ، تدوين قانون اساسـي برآمـده از فقـه شـيعه    ، اسلامي
، نظـارت ، مسـأله انتخابـات  ، اي موجـود در برخـي مـوارد   نهادها و ساختاره يامضا

لي است كه فقه سياسـي در ايـن دوره بـا    ئشوراي رهبري و... بخشي از مسا، رهبري
» نظـام «بـه  » نظريـه «ل نشـان از تبـديل شـدن يـك     ئآن مواجه است. همه ايـن مسـا  

  باشد.مي
دوره  افزون بر آنچـه در حـوزه تفكـر و انديشـه و تحـول در فقـه سياسـي در ايـن        

هاي متعددي نيز در فقه سياسي شيعه نگاشـته شـده اسـت كـه نشـان از      كتاب، گذشت
باشـد.  مـي » نظريـه ولايـت مطلقـه فقيـه    «برآمـده از  » نظام سياسي«تبيين و شرح ، بسط
ولايـة الفقيـه فـي    «   34،»الفقيـه و فقـه الدولـة الاسـلامية     دراسات في ولايـت «هاي كتاب

الولايـة الالهيـة الاسـلامية أو    «   36،»لاية و الحكومة الاسـلامية فقه الو«   35،»حكومة الاسلام
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  39،»نظريـة الحكـم فـي الاسـلام    «   38،»ولاية الامر في عصـر الغيبـة  «   37،»الحكومة الاسلامية
  اي از متون فقه سياسي نگاشته در اين دوره است.تنها نمونه

سياسي مبتني بر ولايـت  آيد كه با تأسيس نظام يادآوري اين نكته نيز لازم به نظر مي
نظريات رقيبي نيز طرح شده و كم و بيش در فقه سياسي مورد بحـث قـرار   ، مطلقه فقيه

و » نظـارت فقيـه  « نظريه اعمال ولايت در قالب مـدل ، گرفته است. يكي از اين نظريات
در فقه سياسي شيعه داراي قـدمت   باشد. مدل نظارتمي» وكالت فقيه«ديگري در قالب 

  باشد.بيشتر متأثر از انديشه و فلسفه سياسي غرب مي، اما مدل وكالت   40،تاريخي است

  گيرينتيجه
سـو  باشـد. از يـك  گر دو مسأله به صورت توأمان ميتاريخ فقه سياسي شيعه نمايان

دهنده غنا و پويايي فقهي مكتب تشيع در عين استحكام و استناد به سنت بوده و از نشان
هـاي  هـاي سياسـي و ارائـه مـدل    يه امامت در پاسخ به پرسشسو تبيين كننده نظر ديگر
ي براي اداره امور اجتماعي شيعيان است. فقه سياسي تشيع در تمامي مراحل فـراز  بيتتر

هرچنـد در قالـب    ؛گاه به مشـروعيت حكـام ظلـم فتـوا نـداده اسـت      و فرود خود هيچ
ين حكـامي اقـدام نمـوده    يا تدافع و تهاجم عليه چن ـ، هايي مشروع به تعامل با آنهامدل

است. قابليت فقه و فقاهت و هوشمندي تاريخي فقيهان و عالمان شيعه ايـن جريـان را   
هاي نامشروع و ايجاد پيوند هويتي و ديني در بين مـردم  موفق ساخت تا با گذر از مدل

ابتدا از حاشيه تحولات سياسي به متن آن نفوذ نموده و در نهايت با شكل گيري انقلاب 
مي از متن تحولات سياسي و اجتماعي به رأس هرم قدرت سياسي مشروع نشسـته  اسلا

  و تئوري سياسي ولايت فقيه را به نظام سياسي تبديل نمايد.
 

  هايادداشت
الـدور الأول: عصـر النشـاط     :وإليـك الإشـارة إلـى عناوينهـا     ...قد مرّ الفقه الإمـامي بـأدوار سـبعة    و. 1

 )؛ق460-260الدور الثاني: عصر تبويب الحديث و منهجـة الاجتهـاد (   )؛ق260-11الحديثي والاجتهادي (

 )؛ق1030-600(الدور الرابـع: تجديـد الحيـاة الفقهيـة      )؛ق600نحو -460الدور الثالث: عصر الركود (

الـدور السـادس: تصـعيد النشـاط الفقهـي       )؛ق1180-1030الدورالخامس: ظهور الحركة الأخباريـة ( 
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سـبحاني،   جعفـر ) (إلى وقتنا الحاضر -ق1260الدور السابع: عصر الإبداع الفقهي ()؛ ق1180-1260(

  ).11، ص1، جادوار الفقه الامامي

هـاي موجـود ارائـه شـده و     م بنـدي ينوان يكـي از تقس ـ . اين تقسيم بندي ادوار فقه شيعه تنها به ع2

  تقسيماتي ديگري نيز وجود دارد.

  .اي به كنگره هزاره شيخ مفيداالله خامنهيةاي، پيام آبراي مطالعه بيشتر ر.ك: امام خامنه. 3

  . به رواياتي مانند توقيع شريف مراجعه شود.4

 كلينى. اسحاقبنيعقوب. محمدبن5

 بابويه.بنعلى. محمدبن6

  الطوسى. الحسن. محمدبن7

 محمد مفيد.. محمدبن8

 . الإمامية انفرادات في الانتصار، )مرتضى شريفحسين موسوي (بنعلي. 9

 .شرايع الإسلام في احكام الحلال و الحرام. 10

 ق.676حسن حلي متوفاي . ابوالقاسم جعفربن11

 .الشيعة في احكام الشريعة مختلف .12

 ق.726مطهر ابومنصور ملقب به جمال الدين متوفاي بنعلينبيوسفبن. حسن13

و هو الخواجـة علـي بـن مؤيـد السـبزواري آخـر ملـوك (السـربدارية) المعـروفين و كـان شـيعي            . 14

المذهب، و كان كثير العطاء محبا للعلم و الفضيلة و مكرما للسادات و يفضلهم علـى سـائر العلمـاء، و    

) اتخـذوا (سـبزوار) مقـرا    738-783أعمال خراسان لفترة مـا بـين (  (السربدارية) ملوك حكموا بعض 

لمعـة  لالروضـة إلهيـة فـي شـرح ا     ،عاملي( للحكم، ثم اندمجوا ضمن امبراطورية الأمير تيمور كوركان
 ).238ص، 1ج، الدمشقية

 ـ ، مكـى جزينـى عـاملى   حامـدبن محمـدبن شمس الدين ابوعبداالله محمدبن. 15 ، ه شـهيد اول معـروف ب

 .ق786 متوفاي

كم به دو دليل نيازمنـد حضـور فقيهـان در دربـار خـويش      رسد كه شاهان صفوي دست. به نظر مي16

بودند و دوم اينكـه  » نص«اول اين كه فقيهان در فقه سياسي تشيع داراي مشروعيت از طريق :بودند

مبتنـي بـر    ساماندهي انديشه سياسي شيعه در حوزه حقوق عمومي به خلاف انديشه حكومت عرفي

  نمود.قه شيعه بود و اين امر دربار صفوي را سخت محتاج حضور فقيهان ميف

 .ق940متوفاي  جبل عاملي محققّ كرَكَيِو  محقق ثانيمعروف به  ،عبدالعاليبنعلي .17
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بلكه فقهايي  ؛. محقق كركي تنها فقيه شيعي نيست كه در اين دوره با دربار صفويه همكاري داشتند18

ن با حكومت صفويه تعامل داشتند و متصدي منصب شـيخ الاسـلامي در اي ـ  همچون شيخ بهايي نيز 

توان به عنـوان قلـه ارتبـاط فقاهـت و سياسـت در ايـن دوره       دوره بوده اند؛ لكن محقق كركي را مي

اير س ـدانست و از اين جهت بر نقش اساسي ايشان در تحولات فقه سياسي تأكيد شده است. بررسي 

هاي مفصل به خوانندگان محترم واگذار شده است. بـراي نمونـه   به كتابفقهاي اين دوره با مراجعه 

ديشه و عمل سياسي علماي كه با تأكيد بر ان چالش سياست ديني و نظم سلطانيتوانيد به كتاب مي

 مراجعه نماييد. ،شيعه درعصر صفويه نگاشته شده است

 .الطاغوتنفحات اللاهوت في لعن الجبت و ، عاملي (كركي) حسينبنعلي .19

 .جامع المقاصد في شرح القواعد. 20

فإن االله سبحانه وله الحمد و المنةّ لّما كشف الغمة عن هذه الأمـة بتأييـد الدولـة القـاهرة الشـريفة      . 21

 لتمكـين و أيـدها  لنصر و االمنيفة العالية السامية العلّوية الصفّوية الشاهية الموسوية ايدها االله تعالي با

لجبـت و  انفحات اللاهوت في لعن ، كركيحسين عاملي بنعلي( نس و الجن اجمعين...بالملائكة و الا
  ).39ص، الطاغوت

 سـيد  و المـؤمنين،  أميـر  مـولاي  و سيدي حرم في بإنشائه علي اللَّه منّ مما الكتاب هذا كان لما و. 22

 أيـام  فـي  ن، واقعاالمعصومي اآلهم و النبيين من اللَّه صفوة أخيه تترى، بعد عليه اللَّه صلوات الوصيين

موسـوية،  ال الصـفوية  يةالعلويـة، الشـاه   المنيفة، العلية الباهرة، الشريفة السامية، القاهرة العالية الدولة

 السـلاطين  و الملـوك  هجبـا  زالت لا التأبيد و و بالخلود أيامها قرن التأييد و و بالنصر تعالى اللَّه أيدها

 سـاعدا  الـدهر  زال لا أبوابها، و على ملقاة الجبابرة من المتمردين و عتاةال رؤوس أعتابها، و على معفّرة

البـاهرة،   زمنتهـا أ فـي  يرام لما موافقا القدر الدين، و عمود إقامة الزاهرة، من أيامها في يطلب ما على

 جـامع  ،كركـي حسـين عـاملي   بـن علـي ( المعصـومين.  الأطهـار  آله و بمحمد اليقين معالم إعلاء من
  .)67ص، 1ج، في شرح القواعدالمقاصد 

 .رسائل المحقق الكركي، حسين عاملي كركيبن. ر.ك: علي23

تأليف حسـن  » الفقهاء حكام علي الملوك«. براي مطالعه پيرامون رابطه فقيهان و سلاطين به كتاب 24

  مراجعه شود.، الدجيلي

 ،مـت تنبـاكو وجـود دارد   زمان با حكومت صفويه نيز فتواي بـه حر . هر چند در مرحله اول يعني هم25

لكن در اين دوره نه ماهيت فتوا اجتماعي و سياسي است و نه مردم توجهي چنـدان بـه حرمـت آن    

لكـن امـت برخـوردي     ؛سـو اسـت  اند. حتي در اين دوره قدرت سياسي نيز با فتواي فقيـه هـم  نموده
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، جعفريـان رسول ( انددهتحريم تنباكو در زمان ميرزاي شيرازي و حاكميت قاجار نمو متفاوت از دوره

  )1143ص، 3ج، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست

 1906. به گونه اي كه به تعبير برخي تحليل گران اگر اين اتحاد بازار و علمـا نبـود ايـران در سـال     26

 ).151ص، در باب صفويان ،سيوري( يافتبه مشروطيت دست نمي

 .اثر محمدعلي هيدجي »يةدخان ةرسال«. براي نمونه مراجعه شود به 27

ــد«. 28 ــت فق ــت إن أذن ــن كن ــل م ــاد أه ــن و الاجته ــابلين م ــة الق ــن للنياب ــادات ع ــان س  الزم

ه  أدام( شاه علي فتح المنان الملك عناية بعين المحروس الخاقانبنالخاقان و السلطانبنللسلطان  اللَّـ

 و الطغيان و الكفر أهل رد و الجنود و العساكر تدبير عليه يتوقف ما أخذ في )الأنام وسؤر على ظلاله

 أو بالنقـدين  متعلقـة  زكاة و ءسيجي كما مجراها يجري ما و الإسلام بغلبة مفتوحة خراج من الجحود

 لم و الوفاء عن ضاقت فإن الأنعام من الثلاثة الأنواع أو الزبيب أو التمر أو الطعام من الحنطة أو الشعير

 عليـه  توقف إذا أموالهم من بالأخذ الحدود لأهل التعرض له جاز الأشقياء هؤلاء به يدفع ما عنده يكن

 علـى  يجـب  و المريد العدو به يدفع ما بقدر البعيد من أخذ يف لم فإن دمائهم و أعراضهم عن الدفع

 لا و السـلطان  أمـر  يمتثلـوا  أن )السـلام  عليهمـا (الإمام و النبـي  طاعة على عزم و بالإسلام اتصف من

 إلـيهم  البلاء من يصل عما دافعا جعله و عليهم نصبه من أمر يتبع و الرحمن أعداء جهاد في يخالفوه

 النبي خليفة طاعة وجوب بين الفرق و اللَّه من الغضب استحق و اللَّه خالف فقد ذلك في خالفه من و

 الخليفـة  طاعـة  وجـوب  أن الإسـلام  و المسـلمين  عـن  الـذاب  السلطان طاعة وجوب و )السلام عليه(

 تحصـيل  لتوقـف  بـالعرض  وجبـت  إنما السلطان طاعة و الجهات و الأغراض باعتبار لا تالذا بمقتضى

  .)394ص، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الغطاء كاشفجعفر ( »الغرض

توسـط  ، هايي كه درباره جهـاد و شـرايط آن نگاشـته شـده بـود     . مجموعه اين فتواها همراه با رساله29

 ،مزينـاني صـادق  ( منتشـر شـد.  » رساله جهاديه«گ گردآوري و به عنوان ميرزا عيسي قائم مقام بزر

  ).49ص، هاي سياسي محقق نراقيانديشه

كشـف  ، الغطـاء  كاشـف جعفـر  ( »الغـرض  تحصـيل  لتوقـف  بـالعرض  وجبـت  إنما السلطان طاعة و. «30
 .)394ص، الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء

 علـيهم ( المعصـومين  أوصـيائه  و لرسـوله  ثابتـة  عبـاده  على سبحانه اللهّ جانب من الولاية أنّ اعلم. «31

ة  بيدهم الحكّام، و و الولاة و الملوك هم الأنام، و سلاطين هم ، و)السلام  النـاس  سـائر  الأمـور، و  أزمـ

  .»عليهم المولىّ و رعاياهم

 ـ مـن  إلّـا  أحـد  علـى  أحد ولاية ثبوت عدم الأصل أنّ شك أوصيائه، فلا و الرسول غير أما و  اللـّه  اهولّ
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 ولّـاه  فيما ولاّه من على ولياً هو فيكون حينئذ و. أمر في أحد أوصيائه، على أحد رسوله، أو سبحانه، أو

 »الأئمـة  عـن  النـواب  الغيبـة، و  زمان في الحكاّم هم الذين الفقهاء ولاية بيان هنا لنا المقصود فيه... و

  .)529ص، عوائد الايام ،نراقياحمد (

لتقليـل الظلـم علـي افـراد      ةفي لزوم مشروطية الدول ةتنبيه الامه و تنزيه المل«ب . عنوان اصلي كتا32
 باشد.مي» و ترقية المجتمع ةالام

. مدل نظارت فقيه بر رخدادهاي سياسي اجتماعي در شيوه تعامـل فقهـاي شـيعه بـا حكـام سـني       33

، ه نصير الدين طوسيخواج، ا در سيره شيخ طوسياي از اين نظارت رمذهب قابل تبيين است. نمونه

  جويي نمود.توان پيعلامه حلي و... مي

  علي منتظري.االله حسينةي. آ34

 االله سيدمحمدحسين حسيني الطهراني.ية. آ35

 االله حسين مظاهري. ية. آ36

  االله محمد مؤمن.ية. آ37

 .االله سيدكاظم حائريية. آ38

  .االله محسن اراكيية. آ39

و » المسـلمين  ةالنصـيحة لأئم ـ «و روايـات  ، و نهي از منكر . بررسي برخي روايات باب امر به معروف40

  د.تواند شاهد اين مدعا باشسيره برخي فقها در طول تاريخ مي

  منابع و مĤخذ
 ق.1388نا، ، بيروت: بي2، جالذريعة الي تصانيف الشيعةاكبر، عليبنآقا بزرگ تهراني، محمدحسن . 1
رضـا ذكـاوتي،   ترجمـه علـي  دوازدهـم،  تصوف تا آغاز سده  تشيع والشيبي، كامل مصـطفي،   .2

 .1359تهران: امير كبير، 
ام جـا: موسسـه تنظـيم و نشـر آثـار ام ـ     ، بـي 21و 10، جصحيفه امـام االله، امام خميني، سيدروح .3
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